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فرض کنید در قطار مترو نشســـته و بغل‌دستی شما تلفن 
همراهش را به حالت افقی در دســـت گرفته است ‌و دارد با 
تمرکز بسیار چیزی را تماشا می‌کند. یک سوال؛ احتمال اینکه 
مسافر کناری شما سریالی ترکیه‌ای را تماشا کند چقدر است؟ 
به حدود 20 ســـال قبل برویم‌، زمانی که سوریه هنوز صنعت 
سریال‌سازی‌اش ســـرپا بود و صادرات سریالش در جریان. 
همان دورانی که ایمن زیدان مقابل دوربین هشام شربتجی 
در سریال مدیرکل قرار گرفت و خیابان‌های تهران را خلوت کرد. 
صدا‌و‌ســـیما که اقبال مردم به آثار سوری را دید، دوباره ایمن 
زیدان در قاب دوربین‌ها قرار گرفت و در سریال آقای دغل دوباره 
سریال محبوب مردم شد. آن سال‌، ایرانی‌ها اسم سریال‌های 
سوری و مصری را بیشتر از ترک‌ها می‌شنیدند اما ورق برگشت. 
ســـوریه پیش از جنگ کم‌کم از سریال‌سازی و فیلمسازی 
کنار گذاشته شد و مصری‌ها هم کم‌کم وارد دوران تغییرات 

سیاسی شدند. در این وضعیت بود که تلویزیون دو کشور را 
برای پخش سریال‌های خارجی انتخاب کرد. یکی از منتخبان 
از ســـرزمین‌های شرقی و بود دیگری همسایه‌ای ترک زبان. 
کره‌ای‌ها و ترکیه‌ای ها کم کم پایشـــان به تلویزیون باز شد. 
شاید مشهورترین و پر‌بیننده‌ترین سریال ترکیه‌ای آن زمان 
»کلید اسرار« بود که از شبکه جوانِ سه پخش می‌شد. کلید 
اســـرار و آثار مثل آن عمومـــا مضامینی مذهبی و اعتقادی 
داشتند. مضامینی که نخ تسبیح تمام آثارشان مفهوم توبه 
بود. تلویزیون هم با این دید که این ســـریال‌ها مفاهیمی 
اعتقادی دارند، در لیســـت پخش خود آن‌ها را قرار داده بود. 
دو اتفاق اما پای ترک‌هـــا را از تلویزیون برید. اولین اتفاق به 
ع  پشت‌بام خانه‌های ایرانی برمی‌گشـــت، اما چطور؟ شرو
داستان‌ همسایه شمال غربی تازه پس از دهه 80 آغاز شد. اوایل 
دهه 90، موج فیلم‌های تاریخی و عاشقانه ترکی در دیش‌های 
ماهواره آغاز شد، همین مسئله زنگ خطری را در داخل کشور 
روشـــن کرد. زنگ خطری که مردم را در جایگاهی قرار داد که 

ایران را به عنوان نقطه ثقل منطقه پیش ببرد. 

لپ‌تاپ را روشن و انگشتان را برای تایپ کردن گرم می‌کند. شروع به نوشتن می‌کند 
و بعد از نوشتن واژه غزه، یک عبارت را به کار می‌برد؛ عبارتی که هر کلمه‌اش را با 
مرور خاطرات سال 2016 می‌نویسد. عبارت این است: »عمیق‌ترین بحران اخلاقی، 
سیاسی و فرهنگی قرن بیست‌ویکم.« نویسنده نامه ریچل کوشنر است. اگر تنها‌ 
فامیلی خانم کوشنر را در گوگل سرچ کنیم با چهره یکی از پرحاشیه‌ترین اعضای 
خانواده ترامپ مواجه می‌شویم. آن چهره جرد کوشنر است؛ همسر ایوانکا ترامپ. 
کوشنر زمانی نامش سر زبان‌ها افتاد که حساب و کتاب سفر‌هایش برای بستن 
قرارداد ابراهیم، از دست رسانه‌ها خارج شد. کوشنر جوان با بلند‌پروازی‌هایش، 
خود را به‌عنوان یکی از چهره‌های مطرح روابط خارجی و حتی یکی از لابی‌های 
صهیونیســـت‌ها در دولـــت ترامـــپ تبدیـــل کرد. کوشـــنر‌ها همگـــی یهودی‌اند. 
یهودی‌هایی که شنیدن نام‌های خانوادگی‌شان یک چیز را در ذهن آمریکایی‌ها 
متبادر می‌کند و آن چیز ثروت است. با این تصویری که داماد ترامپ از کوشنر‌ها 
ساخته، به‌نظر می‌رسد که ریچل کوشنر وصله نامربوطی به این ‌فامیلی باشد. او هم 
مانند جرد و باقی یهودی- آمریکایی‌ها هم خود را یهودی می‌داند و هم آمریکایی. 
ریچل کوشنر 13 سال از جرد بزرگ‌تر است و در 1968 به دنیا آمده. ریچل هم مانند 
باقی یهودی‌- آمریکایی‌ها که علاقه وافری به اقتصاد دارند، در مقطع لیسانس 
اقتصاد سیاسی خوانده است، آن هم در برکلی و بعد برای ادامه تحصیل به سراغ 
گرفتن کارشناسی‌ارشد در کلمبیا رفت. تا اینجای ماجرا، ریچل کوشنر مانند یک 
یهودی خوب آمریکایی پا به زندگی سعادتمندانه گذاشت است تا اینکه حضور 
در یک کلاس نویســـندگی پای او را به روزنامه‌نگاری باز کرد. مســـیری که ریچل 
کوشنر در آن قدم گذاشت پای او را مانند جرد کوشنر به فلسطین اشغالی باز کرد 

البته با نگاه‌هایی کاملاً متفاوت. 
ریچل سال 2008 رسماً به‌عنوان یک نویسنده مطرح شد، آن هم با کتاب »تلگرافی 
از کوبا«. تلگرافی از کوبا اولین رمان او بود، کتابش به مرحله نهایی جایزه کتاب 
ملی آمریکا راه یافت. این کتاب به زندگی آمریکایی‌های مهاجر و بی‌خانمانی 
که به کوبا مهاجرت کرده‌اند و مواجهه آن‌ها با موانع اجتماعی و سیاسی در این 
کشور می‌پردازد. دومین رمان کوشنر نامش »شعله‌افکن‌ها« شد و این کتاب نیز 
 ، به‌عنوان اثر برتر 2013 توســـط نیویورک تایمز انتخاب شـــد. ســـومین رمان کوشنر
»اتاق مریخ« در سال 2018 منتشر شد و در فهرست نهایی جایزه بوکر قرار گرفت. 
رمان »دریاچه خلقت« او در سال 2024 نیز به فهرست نهایی بوکر راه یافت. بعد 
از شعله‌افکن‌ها عملاً ریچل کوشنر در فضای ادبیات آمریکا مطرح شد. کسی 
که خط اصلی رمان‌هایش آدم‌هایی را روایت می‌کند که یا در دوران انقلاب و بالا 

گرفتن تضاد‌های اجتماعی زندگی می‌کنند و یا در زندان و دوران دیکتاتوری. 
شـــهرت کوشـــنر بعد از شعله‌افکن‌ها باعث شد تا او به رویداد موقعیتی دعوت 
شود که مسیر حرفه‌ای‌اش را به کلی تغییر داد. سال 2016 وقتی خانواده ترامپ و 
البته جرد کوشنر برای انتخابات آماده می‌شدند، کوشنر به‌مناسبت پنجاهمین 

ســـالگرد جشـــن شـــش‌روزه وارد ســـرزمین‌های اشـــغالی شـــد. با هدف نوشـــتن 
 مقاله‌ای درباره اشـــغال فلســـطین و به دعوت از ســـازمان »شکســـتن ســـکوت«.

 Breaking the Silence یا همان شکســـتن ســـکوت سازمانی متشکل از سربازان 
سابق اسرائیلی است که در سرزمین‌های اشغالی خدمت می‌کردند و از نزدیک 
شاهد رنج، اشغال و جنایت‌های اسرائیلی‌ها بر مردم فلسطین بودند و حالا این 

درد‌ها را برای جهان روایت می‌کنند. 
البته کوشنر تنها دعوت‌شده به این رویداد نبود، مایکل چابون و آیلت والدمن، 
دو تن از مشهورترین رمان‌نویسان و مقاله‌نویسان جهان هم به همراه کوشنر وارد 
سرزمین‌های اشغالی شدند و پای درددل فلسطینی‌ها نشستند. کوشنر درباره 
تجربه بازدیدش از سرزمین‌های اشغالی می‌گوید: »قبل از رفتن به کرانه باختری، 
در سال 2016، تصور اینکه اشغال نظامی چه احساسی داشت و چه شکلی بود، 
« را شـــنیده بودم و به‌عنوان  برایم ســـخت بود. بار‌ها عبارت »زندان در فضای باز
کســـی که زمان زیادی را صرف بازدید از زندان‌های کالیفرنیا کرده اســـت، من به 
استفاده از زندان به‌عنوان یک استعاره حساسم. بنابراین در ابتدا فکر می‌کردم، 
خب، واقعاً نمی‌تواند یک زندان روباز باشد. اما درواقع یک زندان روباز بود، کنترل 
حرکت و تحمل وجود این دیوار‌های بتنی 25 فوتی در همه‌جا واقعاً غیرممکن بود، 
من 10 روز با گروهی از نویســـندگان بین‌المللی آنجا بودم. ســـاعت 3 صبح بیدار 
می‌شدیم و ساعت 4 صبح به یک ایست و بازرسی می‌رفتیم تا شاهد اتفاقاتی 
باشیم که برای کارگران روزمزدی که برای رفتن به محل کارشان در اسرائیل صف 
کشیده بودند، رخ می‌داد، این واقعاً یک حمله کامل به حیثیت و هویت افرادی 
بود که ســـعی می‌کردند ســـر کار بروند. من به یک زندان نظامی در کرانه باختری 

رفتم، تنها جایی که کودکان نیز در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند‌.«
 توصیفات کوشـــنر از اردوگاه »شـــعفاط« بســـیار تکان‌دهنده اســـت، او می‌گوید 
بازدیدش از این اردوگاه که جمعیتی بالغ بر 200 هزار نفر را تنها در 2 کیلومترمربع 
جای داده است، دید او از ظلم، تحقیر و خشونت باورنکردنی را توسعه داده است. 
آنچه در حال رخ دادن است، نابودی یک قوم و یک فرهنگ است و ایالات متحده 
مستقیماً در این نابودی دخالت دارد. رفتن به آنجا و دیدن آپارتاید، خشونت و 
تحقیر مداومی که توسط اسرائیل برای حفظ این آپارتاید اعمال می‌شود؛ چیزی 

که هرگز صلح‌آمیز نیست. 
وی ادامه می‌دهد: »قبل از رفتن به ســـرزمین‌های اشـــغالی‌، از خودم می‌پرسیدم 
جوانان فلسطینی که برخی از آن‌ها 9 ساله هستند، چگونه می‌توانند به آن درجه 
از ناامیدی برسند که با دست خالی در برابر سربازان اسرائیلی مبارزه کنند‌، اما 
زمانی که به آنجا رفتم و از نزدیک واقعیت را دیدم‌، سؤال من برعکس بود؛ از خود 
می‌پرسیدم، این بچه‌ها چگونه نا‌امید نیستند؟ با چه امیدی مبارزه می‌کنند؟ 
شکنجه و مصیبت آن‌ها آنقدر افراطی است که من از خویشتنداری آن‌ها تعجب 
می‌کردم. اسرائیل شکنجه روانی مداوم و تهدید به خشونت شدید را انتخاب کرده 

است که کلمه »صلح« سهمی در آن ندارد.« 
« در  مقاله او و باقی همسفرانش در کتابی با عنوان »پادشاهی زیتون و خاکستر

ســـال 2017 منتشـــر شـــد، این کتاب مجموعه‌ای نوآورانه از مقالات نویسندگان 
مشـــهور بین‌المللی، شاهد هزینه‌های انسانی پنجاه سال اشغال کرانه باختری 

و غزه توسط اسرائیل است. 
کنش سیاسی کوشنر پس از این سفر گسترده‌تر شد و در همان سال به مانیفست 
»تحریم مؤسســـات ادبی اســـرائیل« پیوســـت. او همچنین مدت کوتاهی پس از 
بازگشت از کرانه باختری زمانی که متوجه شد میزبانش که یک جوان فلسطینی به 
نام »بها« بود به قتل رسیده است، مقاله‌ای با عنوان »ما اینجا یتیم هستیم: زندگی 
و مرگ در اردوگاه آوارگان فلســـطینی اورشـــلیم شـــرقی« را در مجله نیویورک‌تایمز 

منتشر کرد که درباره بها بود. 
کوشنر بیانیه‌ای را به‌همراه بیش از 100 نویسنده دیگر امضا کرد که به استفاده از 
اسپانسری اسرائیل از جشنواره صدا‌های جهانی 2016 اعتراض داشتند؛ جونوت 
، ریچارد فورد، آیلین مایلز از جمله دیگر نویسندگان این بیانیه بودند، آن‌ها از  دیاز
مرکز آمریکایی PEN )یک سازمان حقوق‌بشری و هنری( خواسته بودند حمایت 
دولت اسرائیل از جشنواره سالانه صدا‌های جهانی را که قرار بود در شهر نیویورک 

برگزار شود، رد کند. 
پس از گذشـــت چند ســـال از آن ســـفر کوشـــنر به فلســـطین، وقتی اخبار حمله 
اسرائیل به بیمارستان‌ها و مکان‌های مسکونی غزه آمد، دوباره کوشنر دست به 
کار شد و نامه‌ای را ترتیب داد و در 28 اکتبر سال گذشته آن را منتشر کرد. بیش 
از هزار نویسنده جهان بیانیه‌ای در اعتراض به جنایت‌های رژیم‌صیهونیستی در 
غزه و لبنان را امضا کرده و متعهد شدند که با کلیه مؤسسات فرهنگی، ناشران، 
جشـــنواره‌ها یا انتشـــاراتی‌هایی که در نقض حقوق فلســـطینی‌ها همدســـتند، 

همکاری نکنند. 
 این نامه که با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است، همدردی جامعه جهانی 
نویســـندگان و صنعت نشـــر را با فجایعی که اســـرائیلی‌ها در غزه رقم زدند نشان 
می‌دهد‌، فاجعه‌ای که در نامه از آن با عنوان »عمیق‌ترین بحران اخلاقی، سیاسی 

و فرهنگی قرن بیست‌و‌یکم« یاد شده است. 
امضاکنندگان این نامه صراحتاً اعلام کرده‌اند با ناشران، جشنواره‌ها، آژانس‌های 
ادبی و نشریاتی که در نقض حقوق فلسطینی‌ها با اجرای سیاست‌ها و شیوه‌های 
تبعیض‌آمیز یا توجیه اشغال، نژادپرستی یا نسل‌کشی اسرائیل شریکند، همکاری 
نخواهند کرد، همچنین نهاد‌هایی که هرگز علناً حقوق مســـلم مردم فلســـطین 
را )که در قوانین بین‌المللی تصریح شـــده اســـت( به‌رســـمیت نشـــناخته‌اند نیز 

تحریم خواهند شد. 
اقدام کوشنر و حدود 1000 نویسنده‌ای که نامه اعتراضی- تحریمی او را امضا کردند 
را می‌توان اثر‌گذار‌ترین اقدام جامعه ادبی جهانی در تبدیل کردن فلسطین و غزه 
به روایت اول جهان دانست. اقدام کوشنر نویسنده باعث شد تا به تن کوشنر‌های 
ثروتمند لرزه بیفتد. مشخصاً با یک نامه، کاخ ساخته‌شده کوشنر‌های ثروتمند و 
لابی‌هایشان زیر سؤال نمی‌رود اما تفاوت دو فرد با یک ملیت و یک‌فامیلی، نشان 

می‌دهد مرز بین انسان بودن و نبودن تا چه اندازه باریک است. 

ترک‌ها در سال ۲۰۲۵، ۸ سریال در مشهورترین پلتفرم منتشر خواهند کرد

نیابتی‌های ترکیه در نتفلیکس

 متفاوت دارد
ً
روایتی از یک نام‌خانوادگی که در برابر مسئله فلسطین دو رویکرد کاملا

کوشنر علیه کوشنر

ترک‌ها روی دیش می‌روند

یال‌های ترکی از   بـــا آمـــدن دیش‌هـــای ماهواره و پخش شـــدن ســـر
یال‌های ترکیه‌ای در تلویزیـــون تبدیل به  آن، کم‌کـــم بـــردن نام ســـر
اتفاقی نادر شـــد. ترک‌ها به طور مشـــخص، لباس رقابت فرهنگی 
یال‌های  را پوشـــیدند.  تا اینکه یک اتفاق تمام روابط ایران با ســـر
ترکـــی را بـــه طـــور کامل تیره و تار کرد. پشـــت قهر ایـــران با آثار ترکی 
یـــت آثار ترکی  کثر فتـــح‌الله گولن نشســـته بود. بنیاد گولن، پشـــت ا
قـــرار داشـــت کـــه از تلویزیـــون پخش می‌شـــد. بنیاد گولـــن جامعه 
مخاطـــب خـــود را آســـیای مرکـــزی و حوزه قفقاز قـــرار داده بود تا با 
ی کـــه مـــورد اقبال مردم ایـــن مناطق اســـت ترکیه را به  پخـــش آثـــار
یه  عنـــوان قطـــب اصلـــی منطقه جا بینـــدازد. ایران کـــه متوجه زاو
یـــف گولن از اســـام و دین شـــد پخش آثـــار گولن را در  نـــگاه و تعر
تلویزیون ممنوع کرد. البته گولن به داشـــتن یک بنیاد فرهنگی در 
ســـطح منطقه فکر می‌کرد و به صورت مشـــخص عزم آق‌ســـارای 
ی ترکیه را کرد. کودتای 2016 مدل  یاســـت جمهـــور یـــا همان کاخ ر
یای گولن  یال‌های مذهبی و اعتقادی را  به کل جمع کرد و رو سر
در منطقـــه نقش بر آب شـــد. درنهایت گولـــن همین چند ماه قبل 
ی ترکیه با شکست گولن شکسته نشد. درست  یال‌ساز مرد اما سر
ی با مضامیـــن اعتقادی و مذهبی  اســـت کـــه دیگر مخاطـــب آثار

کان منتظر و مشـــتاق آثار تـــرک بود. ترک‌ها موج  نمی‌دیـــد امـــا کما
ی کـــه همـــراه با بنیاد گولن شـــروع کرده بودنـــد را ادامه دادند  مـــواز
یخـــی و عاشـــقانه را تـــا جایی کـــه کانال‌هـــای قفقاز جا  و آثـــار تار
ی با  ی ترک‌ها شباهت بسیار یال‌ســـاز داشـــت پر کردند. مدل سر
یخ، تولید قهرمان، تولید  ی تار مدل کره‌ای‌ها داشـــت. ساده‌ســـاز
یال‌هایی بیش از 25 قســـمت. در بین  یتی و البته تولید ســـر ســـلبر
کشـــور‌های منطقـــه تنها تلویزیون ایـــران بود که چهارچوب را برای 
یال‌ها ترکیه‌ای تنگ و تنگ‌تر کرد. منطق صدا‌وســـیما  پخش ســـر
هـــا هـــم قابـــل فهم بود؛ صدا‌وســـیما مثـــل جومونگ و یـــا آثار دیگر 
یال واژه افســـانه را  اینچنینـــی نمی‌توانســـت در ابتـــدای تیتراژ ســـر
یخی استفاده کرده  اضافه کند. چون ترک‌ها دقیقا از سوژه‌های تار
یخ دست  بودند اما با یک اِن‌قُلت؛ ترک‌ها به شکل مشخصی در تار
ی کاملا به ضرر ایران تمام می‌شـــد. با  برده بودند و این دســـتکار
این تفاصیل ترک‌ها از صداوسیما خارج شدند اما از تلویزیون‌ها 
یال‌های داغ ترکیه‌ای تبدیل شد به موضوع اصلی التهاب  نه. سر
یبایی هم ترکیه‌ای  ک‌های ز ماهواره و آرایش و پوشش؛ و حتی ملا
شـــدند. کلاس‌های زبان، ترکی اســـتانبولی را به عنوان زبان جدید 

اضافـــه کردند و حـــالا نوبت موج ترکی در منطقه بود. 

ترک‌ها سرمایه‌گذار جذب می‌کنند

در همین لحظه که شـــما این گزارش را می‌خوانید حدود 10 درصد 
از آثـــار خارجی یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی داخلی ترکیه‌ای 
است. وقتی ترک‌ها در آسیای مرکزی و غربی چهره اول شدند‌ کم کم 
ســـرمایه‌گذاران خارجی را هم در کنار خودشان دیدند. شرکت‌های 
ی  آرایشـــی و بهداشـــتی بـــه عنـــوان اولیـــن تولیدکنندگان آثـــار تجار
وارد رقابـــت شـــدند. منطـــق ورود ترک‌ها هم روشـــن بـــود؛ مخاطبان 
ســـریال‌های ترکیه‌ای به شـــکل مشـــخصی از گروه و طیف و حتی 
ی مولفه‌هایی  ی جنس خاصی متمرکز بود. ســـریال‌های ترک رو رو
از زیبایی مانور می‌داد که می‌توانست قشر متوسط و مصرف‌کننده 
را به شـــکل جدیدی از مصرف ســـوق دهد. سریال‌های ترکیه‌ای که 
در ابتدا توسط شرکت‌های مالی و ترابری داخلی حمایت می‌شد، 
حالا پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و صادرکنندگان ترکی را به رسانه 

 »pantene« باز کرده بود. مثال بارزش هم شرکت‌های خارجی چون
« بود. با گذشت زمان اما هنوز  و صادرکنندگانی چون شرکت »جینر
یک مشکل پابرجا بود. آثار ترک‌ها می‌توانستند مخاطب بگیرند اما 
، آسیای غربی و مرکزی. ترک‌ها می‌دانستند که برای  نهایتا در قفقاز
فراتـــر رفتن از این منطقـــه، تکنیک‌های ایجاد جذابیت کاذب و یا 
ایجاد گره‌های کاذب در روایت نمی‌تواند کارکردی داشـــته باشـــد، 
ی دور کاهش قســـمت و  بـــرای همیـــن هـــم آثار جدیـــد ترکیـــه‌ای رو
افزایـــش کیفیـــت افتادند. مخاطبی که به آثـــار نتفلیکس و اچ‌بی‌او 
عادت کرده بود دیگر پذیرش آثار ترکی را نداشت. حالا ترک‌ها مانده 
ک  ی پیشانی‌شان پا بودند و چالشی انگِ آبکی‌بودنی که باید از رو
می‌شد. ترک‌ها برای عبور از این اتفاق به جای رقابت با نتفلیکس، 
؟  ترفندی زدند و خودشان را در این پلتفرم‌ها هضم کردند اما چطور

نتفلیکس خواهان آثار ترکی

نتفلیکس پس از آنکه در سال 2014 خودش را بازتعریف کرد اهداف 
ی کرد که  بین‌المللی را در دســـتورکار قرار داد و شـــروع به یافتن آثار
سرتاسر جهان می‌تواند در راستای اهداف و نگاه نتفلیکس پخش 
سریال داشته باشند. این پلتفرم پخش در آمریکای جنوبی به سراغ 
پا به ســـراغ انگلیســـی‌ها، فرانسوی‌ها  یلی‌ها و آرژانتینی‌ها، در ارو برز
و البته اســـپانیایی‌ها رفت اما یک کشـــور در این بین تفاوتی آشـــکار 
بـــا ســـایر کشـــور‌ها داشـــت. ترکیه یکـــی دیگر از کشـــور‌هایی بود که 
نتفلیکس به سراغشان رفت. به صورت رسمی ترک‌ها و نتفلیکس 
در ســـال 2019 قـــراردادی بســـتند و ترک‌هـــا بـــه جـــای آنکه کشـــور به 
کشـــور قرارداد پخش با خارجی‌ها ببندند، مســـئولیت تمام و کمال 
گذار کردند. با گذشـــت حدود 6 ســـال از  پخـــش را بـــه نتفلیکـــس وا
اولین قرارداد ترک‌ها با نتفلیکس و پخش شـــدن ســـریال آتیه از این 
پلتفرم، حالا دیگر قراردادهای ترک‌ها و پلتفرم به یک سریال و یک 
اثر محدود نمی‌شـــود. قرار اســـت در ســـال 2025، 8 ســـریال ترکیه‌ای 
 Anonymous از نتفلیکـــس پخش شـــود. ســـریال‌هایی با نام‌هـــای
Lovers)عاشـــقان گمنـــام(، Letters to the Future)نامه‌هایـــی بـــه 
 Platonik، Separation is Also a ،)پول قدیمی(Old Money ،)آینده
 ،) Part of Love)جدایی هم بخشی از عشق است(، The Town)شهر
 There’s ،)دایـــره المعـــارف اســـتانبول(Istanbul Encyclopedia
Another Possibility)یـــک امـــکان دیگر وجود دارد( که قرار اســـت 
سال 2025 از نتفلیکس پخش شوند. آنچه از خلاصه داستان‌های آثار 

ترکی به دستمان رسیده نشان از این دارد که ترک‌ها در ژانر چندان 
تغییری هم ایجاد نکرده‌ا‌ند، به عنوان مثال ســـریال عاشـــقان گمنام 
که قرار است سال ۲۰۲۵ در نتفلیکس پخش شود درباره فردی است 
که از دوران کودکی اعتمادش را نسبت به عشق از دست می‎دهد. 
او به همین دلیل بیمارســـتانی با نام »بیمارســـتان عشـــق« تأســـیس 
ی رنج می‏برند را درمان کند. او در  می‎کند تا کسانی که از این بیمار
این مســـیر با شـــخصی آشنا می‏شـــود که معتقد است عشق قدرتی 
دارد که حتی می‏تواند جهان را نجات دهد یا سریال دایره‌المعارف 
اســـتانبول که با اقتباس از کتابی با همین نام ســـاخته شـــده درباره 
دختری به نام زهرا اســـت که به دنبال هویت و خانه واقعی خود در 
اســـتانبول می‎گـــرد. با ایـــن حال به طور مشـــخص نتفلیکس در آثار 
ترکیـــه‌ای یـــک تغییر مشـــخص را اعمال کرده اســـت؛ نتفلیکس در 
ســـال گذشـــته اغلب آثارش را به شـــکل مینی ســـریال بسته است و 
نه یک ســـریال بلند. این اتفاق باعث شـــده تا ترک‌ها مجبور شـــوند 
ی کوتاه‌تر و  برای آنکه در بازار‌های بزرگ‌تری وارد شـــوند به ســـراغ آثار
البته سوژه‌هایی جدیدتر بروند. نتفلیکس مشخصا از ترک‌ها همان 
. حالا  طیف آثار را طلب می‌کند که می‌ساخته اما با کیفیت فنی بهتر
ترک‌ها مانده‌اند و کیفیتی که باید برای جهانی شـــدن افزایش پیدا 
پا تمایلی  یـــکا و غرب ارو کنون می‌توان گفت، مردم آمر کنـــد. آنچـــه ا
به آثار ترکی نشان نداده‌اند، حالا باید دید آیا ترک‌ها می‌توانند به مرز 

های آمریکا هم وارد شوند یا نه.
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